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نور نوشت Jerome Delay-AP :مردى با الاغش بشکه هاى آب را در منطقه بیابانى تنور به خانه مى برد. عکس

روایتتکلیف و واقعه 

دانایی می گوید: «هنگام آرزوکردن خیلــی حواس جمع باش که چه چیزی آرزو 
می کنی، شــاید آرزویت برآورده شد». هفته گذشته در همین ستون آرزو کردم که ای  
کاش دولت مانند همه دولت های دیگر، حتی نولیبرال ترین آنها، در مســئله مسکن 
دخالت می کرد. تصمیم گیران و سیاســت گذاران ما انگار که بالاخره استیصال بخش 
اعظمی از جامعه را ناگهان دیدند و در پی آن برآمدند تا برای حل مشــکل مســکن 
چاره ای بیندیشــند. کاش آن حــرف دانا را به خاطر داشــتم و آرزو نمی کردم! باری؛ 
دیگر این اواخر عادت کرده ایم که آقای روحانی، رئیس جمهور منتخب، به شــیوه ای 
با مشکلات ریزودرشت مواجه شــود که ما را به یاد کتاب های تاریخی بیندازد. دیگر 
به این صحنه عادت کرده ایم که روحانی در بالای مجلســی بگوید: دســتور داده ایم، 
دســتور می دهیم، دستوری اگر مانده بدهیم و... . آقای رئیس جمهور آن قدر برای این 
دســتوراتش هم اعتبار عینی قائل اســت که قرار بود کرونا هم از آن شــنبه چند ماه 
پیش به  صورت دستوری دیگر نباشد. در چند روز گذشته دو دستور هم درباره مسکن، 
یکی درباره اجاره از شــخص رئیس جمهور و دیگری درباره ســاخت مسکن شنیدیم 
که همان طور که عرض کردم، ســخن آن حکیم را به جان من انباشــت. احتمالا تأثر 
وزیر مســکن از بالا رفتن عجیب وغریب قیمت خانه که حتی در برابر ســقوط ارزش 
ریال هم باز چند صد گام از کورس جلوتر اســت، به روحانی منتقل شد و از کشکول 
حل مشــکلات آنی و دستوری، دستور داده شــد که اجاره خانه در تهران ۲۵ درصد، 
کلان شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد بیشتر نشود. حتی اگر این را هم نادیده 
بگیریم که در عرف بازار اجاره تا پیش از فروپاشی نظم قاعده مندش هر سال اجاره ها 
بیــن ۱۰ تا ۱۵ درصد و حتی کمتر افزایش پیدا می کرد و این کار به ویژه در تهران برای 
بسیاری از صاحب خانه ها که شاید می خواستند کمتر از این اضافه کنند، توجیه قانونی، 
عرفی و حتی اخلاقی می آورد، یک مشــکل اساسی دارد که آقای روحانی حقوق دان 
بیشتر از ما متوجه آن هستند. ایشان بهتر می دانند که هر قانون و دستورالعملی برای 
اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد، اول باید با واقعیت منطبق باشــد و دوم اینکه 
ضمانت اجرا داشــته باشد. اگر این دو شرط لازم همراه قانونی نباشد، آن قانون با باد 
هوا برابری می کند. بسیار واضح است که وقتی من چندین و چند راه نادیده گرفتن این 
قانون را بلدم، بنگاهیان کارکشــته و موجرهای تجربه دار چه وضعیتی دارند. البته با 
فرض عملیاتی شدن کامل این قانون تنها آن دسته از قراردادهایی که تمدید می شوند، 
مشمولش می شوند. نمی دانم، شاید اینها هم با {دستوری} دیگر از رئیس جمهور حل 
شد. بحث دومی درباره مسکن از طرف شهرداری تهران به میان آمد که آن هم حتی 
بیش از دستورات رئیس جمهور جای تأمل دارد. بحثی که صحه می گذارد به شیفت  
پارادایمی که در گفتمان رسمی اتفاق افتاده است و تغییر رویکردی که درباره مسئله 
فقر، اختلاف طبقاتی و حتی انسان شناسی شاهد هستیم. آن  کس که می گوید باید به 
فکر ساخت مسکن ۲۵ متری، آن هم برای متأهلان باشیم، گویی به بخشی از جامعه 
به مثابه ابــژه ای نگاه می کند که جز کار کردن، فقط به فضایی کپســولی نیاز دارند تا 
بتوانند شارژ شوند و دوباره به چرخه کار برگردند. احتمالا واضعان این نظریه در پاسخ 
به ایرادات خواهند گفت که در همه دنیا ازاین دست خانه ها وجود دارد؛ اگر ادعاهایی 
که چند دهه اخیر درباره کرامت انســان در کشــور ما برجسته شده و حتی بر مبنای 
آن انقلاب شده، نادیده بگیریم و بخواهیم فنی به موضوع نگاه کنیم، کشورهایی که 
به ســمت خانه های کوچک (نه اما ۲۵ متری) می روند، می دانند که در دیگر سو در 
کنار این خانه باید فضاهایی عمومی  وجود داشــته باشد که فرد بتواند رایگان تفریح 
کند، رایگان ورزش کند، رایگان به مراودات اجتماعی اش برســد و دیگر فعالیت های 
اجتماعی اش را به آنجا ببرد. همه می دانیم که سرانه این مکان ها در کشور ما چقدر 
است و خانه های ۲۵ متری به جز همه نکات دیگری که دارد، چگونه فرد را در جامعه 
ایزوله تر خواهد کرد. به نظرم ما هم مثل صداوسیما که «پویش صاحب خانه خوب» 
را دو سالی است راه انداخته و از آن زمان تابه حال قیمت مسکن و اجاره آن چند صد 
درصدی بیشتر رشد نکرده است، آرزو کنیم که مردم مهربان تر و عارف مسلک تر شوند 
که احتمالا بیش از آرزوی تصمیم گیری درست از جانب سیاست گذاران، به واقعیت 

نزدیک است.

پســری ســیه چرده از خانواده های ضعیف در کشــور انگلستان در ســایه تلاش و 
ممارســت خود و در اوج محرومیت و نداشتن دسترسی به امکانات روز، بعد از گذشت 
فقط ۱۷ ســال از زندگی، پیراهن یکی از پرافتخارترین تیم های باشــگاهی فوتبال جهان 
را می پوشــد و لقب جوان ترین گل زن تیم منچســتر یونایتد را از جورج بست افسانه ای 
پــس می گیرد و امروز شــماره پیراهن ۱۰ افســانه ای این تیم را بر تن کرده اســت. آری 
ســخن از مارکوس رشفورد است؛ جوانی از جامعه ســیاهان انگلستان که امروز نه به 
واسطه درخشــش در زمین فوتبال و گل زنی برای منچستر و تیم ملی؛ بلکه به واسطه 
فعالیت های خیرخواهانه ای که در راستای مقابله با بیماری کرونا و همراهی با کودکان 
بی سرپرســت و نیازمند در این کشور داشته، نامش دهان به دهان می چرخد. او در یک 
اقدام تاریخی و با وجود مخالفت های جدی سیاســیون از جمله نخســت وزیر انگلیس 
طرحی در راستای ارائه غذای رایگان به کودکان نیازمند را آغاز کرد و امروز پیشگام یک 
اقدام تاریخی و منحصر به فرد شــده و این اقدام او با اســتقبال گسترده ای از سوی افکار 
عمومی در ســطح بین المللی مواجه شده و به همین دلیل همه از جوانمردی و گذشت 
این ســتاره جوان، ولی افســانه ای فوتبال ســخن به میان می آورند. هدف از این نوشتار 
توضیح و تحلیل این رفتار مارکوس رشــفورد نیست؛ بلکه هدف مقایسه ای درباره رفتار 
ســلبریتی های ما و سلبریتی های آنهاست؛ کسانی که امروز در عرصه های مختلف هنر 
سینما و ورزش و حتی سیاست به نان و نوایی رسیده و به جای استفاده از این محبوبیت 
و ظرفیت ایجاد شــده در مســیر کمک به مردم و هم نوعان معمولا از آن برای استفاده 
شخصی بهره برداری می کنند.نگاهی اجمالی به فعالیت بعضی از سلبریتی های مشهور 
کشورهای دیگر از کریستیانو رونالدو در زمین فوتبال گرفته تا آنجلینا جولی و برد پیت در 
عرصه هنر سینما یا اینکه مؤسس مایکروسافت، یعنی بیل گیتس در عرصه کارآفرینی 
همه و همه دستی در کارهای خیر داشته و حتی عده ای بخشی از زندگی خود را در این 
مســیر وقف کرده و فعالیت های متعددی را در راستای منفعت عمومی جامعه خود و 
حتی دیگر جوامع بشری انجام می دهند.راه اندازی مؤسسات خیریه در راستای حمایت 
و کمک به زنان و کودکان بی سرپرست، همکاری با مؤسسات جهانی خیریه، حضور در 
کشورهای فقیر و راه اندازی مراکز مختلف خیریه و همراهی با مردم کشورهای دیگر در 
مواقع بحرانی از جمله فعالیت های سلبریتی های خارجی است که این روزها نمونه هایی 
این چنین به شدت زیاد شده و هر روز اقدام و فعالیتی از این دست در رسانه های جمعی 
منتشر می شود.ماجرای چهره های مشهور یا همان سلبریتی ها در کشور ما روایت دیگری 
دارد. اینجا تا دل تان بخواهد، سلبریتی به وفور یافت شده و هستند افرادی که کل شهرت 
و اعتبار خود را به دلیل شــانس یا یک اتفاق غیرمنتظره کســب کرده و از آن در مســیر 
اهداف شــخصی و منفعت فردی استفاده می کنند و منفعت عمومی آنها فقط در حد 
یک حرف یا شعار در صفحات مجازی و شبکه های اجتماعی است.در کشورهای غربی 
سلبریتی از اموال خود برای کمک به افراد نیازمند به ویژه در روزهای کرونایی می بخشد؛ 
ولی اینجا سلبریتی های ما چالش زبان در آوردن، گریه برای گربه های مرده و انجام رقص 
برای حمایت از پرستاران در بیمارســتان ها و مراکز درمانی راه اندازی می کنند.مارکوس 
رشفورد جوان، کمپین ملی ارائه غذای رایگان برای کودکان انگلیسی را راه اندازی کرده 
و صدها هزار نفر از آن بهره مند می شــوند؛ ولی اینجا در کردســتان و در مرزهای آن هر 
هفته و هر ماه یکی، دو خبر درباره زخمی یا مصدوم شدن کولبرها در رسانه های مختلف 
دست به دست می شود و فلان سلبریتی به گذاشتن یک تصویر یا یک اظهار تأسف بسنده 
می کند و البته خودش را هم مدافع مردم می داند.ذکر این نکته ضروری است که بوده اند 
و امروز نیز هســتند ســلبریتی های محدودی از جمله وریا غفوری، کاپیتان این روزهای 
استقلال که نه تنها در حد حرف بلکه حتی در مقام عمل نیز از شهرت و اعتبار خود برای 
کمک به مردم اســتان و حتی کشورش استفاده کرده و می کند؛ ولی در این روزهایی که 
مشکلات یکی پس از دیگری از راه رسیده و همگان را آزار می دهد، این یک دست صدا 
نداشــته و در این هیاهو گم می شود.جناب آقا یا سرکار خانم سلبریتی و آقازاده مشهور، 
لطفا به احترام همین اعتبار و دست کم آبرویی که به دلیل محبت و علاقه و عشق مردم 
این سرزمین کسب کرده ای، اندکی هم به فکر مردم اطراف خود باش و با کسانی همراه 

شو که تو هم جزئی از آنها بوده و هستی.

سلبریتى هاى ما و سلبریتى هاى آنهامسئله مسکن و آرزوى ناسنجیده
آرمان نصراللهىعلى ورامینى

سلام به فردا

ایــن روزها روزنامه نگاری و اطلاع رســانی در ایران با 
چالش هایی همراه شده است. از گوشه و کنار اخباری به 
گوش می رســد که چندان دلگرم کننده نیست. همچنین 
جریان اطلاع رســانی هم در ایران بــا چالش های جدی 
همراه شده است. در این چند ماه با خبرهای تکان دهنده 
زیادی مواجه بودیم که صرف اطلاع رسانی آنها موجب 
نشد تا مسئله به سمت حل شدن پیش برود و تنها اتفاقی 
که برای آن رخ داد، عادی شــدن آن بــود؛ از قتل رومینا 
که بــه یک هفته نرســیده چند مورد مشــابهش اتفاق 
افتاد، تا جان باختن نیروهــای مردمی در خاموش کردن 
آتش هــای زاگرس که چنان عادی شــد کــه بعد از دو 
هفته مرگ ســه نفر دیگر در کردستان اگرچه تأثربرانگیز 
بود؛ اما واکنشــی برای حل مســئله را از سوی مسئولان 
در پی نداشت. آقای علی اکبر قاضی زاده، استاد با سابقه 
ارتباطات و روزنامه نگاری، در گفت وگو با «شــرق» و در 
پاســخ به این سؤال که ایراد و اشکال این روزهای جریان 
روزنامه نگاری در ایران چیســت، با تأکید بر این نکته که 
«کار روزنامه نــگار حل مســئله نیســت»، می گوید: «در 
عرف روزنامه نــگاری دنیا، موضوعی که زمانی هم البته 
در کشور ما رسم بوده، روزنامه نگار سوژه را رها نمی کرد 
و ســوژه ها را تا رسیدن به سرانجام دنبال می کرد. خیلی 
مهم اســت که ما روزنامه نگاران عادت کنیم که سوژه را 
در حــوزه کاری خودمان دنبال کنیــم و از ابعاد مختلف 
به آن بپردازیم. اگــر این روزها ایرادی درباره رهاشــدن 
ســوژه های خبری وجود دارد، این ایــراد در واقع به خود 
ما باز می گردد. چه کســی غیر از روزنامه نگاران باید این 
ســوژه ها را دنبال کند؟ در واقع نقدی کــه این روزها در 
حوزه اطلاع رســانی وجود دارد، نقدی است که به خود 
ما روزنامه نگاران باز می گــردد؛ اما این را هم باید در نظر 
بگیریم که چرا اطلاع رسانی ما به این سمت و سو حرکت 
کرده که سوژه های خبری خیلی بی اثر و معمولی منتشر 
می شــوند و بعد هم پیگیری نمی شوند؟ نکته مهمی را 
که باید در نظر بگیریم، این اســت که کشور ما دست کم 
در چهار ســال گذشته در شــرایط طبیعی قرار نداشته و 
در این ســال ها هم چند مورد دیگر بر مواردی که زندگی 
را سخت و ســخت تر می کند، افزوده شده است. از این رو 
اولا اگر سوژه ای مطرح و پیگیری شد هم نباید چندان از 
مسئولان انتظار حل مشکل را دست کم در شرایط فعلی 

داشت. دوم اینکه باید بدانیم در پی این شرایط اقتصادی 
رســانه ها با چه دردســرها و تنگناهایی مواجه هستند. 
ایــن روزها می بینیم کــه چه وضعیتی بر ســر تحریریه 
روزنامه هــا آمده و می آیــد که از پسِ حفــظ نیروهای 
خودشــان هم بر نمی آیند. در چنین شرایط اقتصادی ای 
طبیعتا نمی توان انتظار داشــت که جریان اطلاع رسانی 
هم پیگیرانه و با ممارست باشد. در نظر بگیرید که همین 
ماجرای طولانی مدت آتش سوزی جنگل های زاگرس اگر 
در فرانسه اتفاق می افتاد، بی شک خبرنگارهای فیگارو و 
چند رسانه دیگر تا پایان آتش سوزی در محل حادثه چادر 
می زدند و اخبار را پوشش می دادند؛ اما می دانیم که در 
ایران دســت کم در شرایط فعلی رسانه ها چندان شرایط 
اقتصادی درستی برای این دست کارها ندارند. فراگیرترین 
رسانه کشــور هم که صداوسیماست و شاید توان چنین 
پوششی را داشــته باشد، هم تکلیفش مشخص است و 
گفتن ندارد؛ بنابراین انتظار اطلاع رسانی مؤثر و پیگیرانه تر 
از رســانه بــه شــرایطی نرمال تــر از ایــن برمی گردد». 
قاضی زاده در بخش دیگری از صحبت هایش همچنین 

به سیاســت هایی که روزنامه نگاری ایران را به این وضع 
دچار کرده، اشــاره کرده و تأکید می کند: «به نظرم امروز 
بحرانی که «شــرق» و اعتماد و روزنامه های دیگر با آن 
مواجه هســتند، حاصل یک سیاست گذاری است که در 
چند دهه انجام شــده و حالا به اینجا و این نقطه رسیده 
اســت. حالا آقایان عقیده دارند که اصلا روزنامه به چه 
دردی می خورد و همین فضای مجازی کار اطلاع رسانی 
را انجــام می دهد؛ فــارغ از اینکــه هیچ وقت تلفن های 
هوشــمند و آی پد و ایــن ابزارهای راه یافتــن به فضای 
مجــازی نمی تواند جای رســمیت رســانه های مکتوب 
را بگیــرد. در هیچ جای دنیــا هم این اتفــاق نیفتاده و 
روزنامه ها و رســانه های مکتوب جایگاه خودشــان را از 
دست نداده اند. به نظر من دســتگاه اجرائی در کشور از 
شــرایط موجود مطبوعات به شدت راضی است و منتظر 
چنین فرصتی برای جمع شدن بساط مطبوعات بود. من 
چند باری شنیده ام که مسئولان کشور به مطبوعات «شر 
لازم» می گفتند؛ یعنی نگاه شــان ایــن بود که مطبوعات 
برای مســئولان خیری ندارند ولی لازم اســت که باشند 
تا بگوییم که در کشــورمان مطبوعــات داریم. می بینیم 
که حتی روزنامه نگارانی که دســت به افشاگری زده اند، 
هم دچار عقوبت شده اند و مسئولانی که به فساد متهم 
شدند، چندان جایگاه شــان با لرزشی همراه نشده است. 
در مجموع کار به جایی رســیده کــه کار مطبوعاتی در 
ایران به مویی بند اســت. ســردبیر یک روزنامه به دلیل 
شرایط سخت کاری استعفا می دهد و در جامعه هم آب 
از آب تکان نمی خورد».  اما شــاید کلام آخر این اســتاد 
باسابقه در عرصه مطبوعات بتواند راهنمای خوبی باشد: 
«اگر از من بپرســید، تکلیف روزنامه نگار امروز این است 
که بماند و تا جایی که می شــود، کارش را درست انجام 
دهد. تکلیف ما فرار کردن نیســت. مانــدن و کار کردن با 
همه مشــکلات موجود تکلیف ماســت. همه می دانیم 
که وضعیت چگونه اســت و هم از تنگناهای اقتصادی 
که این روزها ســخت و سخت تر شــده، خبر داریم و هم 
از تهدیدهایی کــه در این راه وجود دارد، آگاه هســتیم. 
روزنامه نگاری که عاشــق کارش است، الان باید بایستد 
و بجنگد. برای فرهنگ روزنامه نگاری و برای ۲۰۰ ســال 
پیشــینه روزنامه نگاری در کشورمان، باید بایستد و چراغ 

تحریریه را روشن نگه دارد».

چند نکته درباره روزنامه نگاری در این روزگار در گفت وگو با «علی  اکبر قاضی زاده»
ماندن و جنگیدن

روزگار کرونایی

کودکان دم تیغ
ایســنا: روند افزایش آمار مبتلایان بــه بیماری کووید۱۹ 
حاکی از آن اســت که شمار قربانیان کروناویروس جدید 
به ۵۱۴ هزار و ۲۰ نفر رسیده و تاکنون ابتلای ۱۰ میلیون و 
۵۹۰ هزار و ۷۲۴ نفر نیز به این بیماری تأیید شــده است. 
هرچند تاکنون پنــج میلیون و ۷۹۸ هــزار و ۲۷۰ نفر از 
بیماران مبتلا به کووید۱۹ بهبود یافته اند، معادل هشــت 
درصد از موارد جان خود را از دســت داده اند. اما اکنون 
کودکان نیز در فهرست قربانیان جدید قرار گرفته اند. بنابر 

اعلام کانال خبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
یک فوق تخصــص بیماری های عفونی کــودکان، دکتر 
رکسانا منصوری، با بیان اینکه در اسفندماه کودکان مبتلا 
به کووید۱۹ علامت کمتری داشتند، گفت: از این رو تصور 
می شــد کودکان به این بیماری مبتلا نمی شوند تا اینکه 
حدودا فروردین مــاه با فرم جدیدی از ابتلا به ویروس در 
کودکان روبه رو شــدیم؛ کودکان نه تنها به ویروس مبتلا 
می شوند بلکه حتی می توانند ویروس را به دیگران هم 
انتقال دهند. فرمی از بیماری به دنبال عفونت کرونا دیده 

می شود که ناشی از فاکتورهای التهابی داخل بدن است، 
یعنی در آن دوره ممکن است pcr کرونا منفی باشد ولی 
کودکی باشــد که بین یک تا چهار هفته قبل، عفونت را 
گرفتــه و اکنون فاز التهابی آن را نشــان دهد. این موارد 
ممکن اســت با علائمی مثل اسهال،   کاهش هوشیاری، 
اختلال خون ریزی دهنده و... بــه مراکز درمانی مراجعه 
کنند. اگر اسهال و استفراغی صورت گرفت که همراه آن 
سرفه،  دون دون شدن بدن و... مشاهده شد، بازهم علامت 

خطری برای مراجعه به مراکز درمانی است.


